
 الرحیم الرحمن الله بسم

 6931 اسفند 5 اراکی، الله آیت حضرت فقه اصول درس خلاصه

 عقلا عرف از ناشی تصدیقی استعمالی دلالتهای استعمالی؛ نوع پنجم از دلالتموضوع بحث: 

 

 دلالت ؛تصتتوری استتتعمالیِ دلالات بحث در .دلالت اشتتارش شتتد نوع چهار به تاکنون استتتعمالی دلالات انواع بیان در

 وریِتص استعمالیِ دلالت و عام لغوی عرف از ناشی تصوریِ استعمالیِ دلالت ،عقلاء عرف از ناشی تصوریِ استعمالیِ

 دلالت دلالت، چهارم نوع که رستتیدیم تصتتدیقی هایدلالت به بعد مرحله در. کردیم بحث را خاص عرف از ناشتتی

 کرد بیان را کلامی حکیمی متکلمِ اگر شد بحث .بود حکیم قول در لغویت قبح به عقل حکم از ناشی تصدیقیِ استعمالیِ

 هایدلالت نوع از دلالت اینمنشأ همچنین مطرح شد که . کندنمی افادش بیهودش و لغو را کلامی حکیم زیرا دارد غرضی

  است. عقل حکم تصدیقی

 .است استعمالی هایدلالت از پنجم نوع در امروز بحث

 عقلاء؛ عرف از ناشی تصدیقی استعمالی دلالت: پنجم نوع

 دو این کنند،می جاری را اصل دو این عاقلان دیگر با رفتارهای خود در عقلاء که وجود دارد رفتاری عقلائیِ اصتل دو

  است. عقلاء دیگر به نسبت رفتار و مواجهه در عقلاء همه پذیرش مورد و مقبول ،قاعدش

 به وطمرب تصدیقی هایدلالت اما است گفتار به مربوط تصوری هایدلالت که شتود روشتن نکته این استت لازم ابتدا

 است میکلا اینکه اول دارد؛ جنبه دو کلام این ،«جاء زید»برای مثال اگر کیس بیان کند  .است یگفتار-رفتاری دلالتِ

 کهاین به دلیل و هستتت هم تکلم استتت کلام اینکه عین در جمله همین اما دارد،( گفتاری) ایتصتتوریه هایدلالت که

 که رفتاری اما استتت رفتار از ،ناشتتی دوم جهت این در کلام هایدلالت لذا. داردهم  مدالیلی و استتت فعل استتت تکلم

 .است رفتاری هایدلالت نوع از همه تصدیقی هایدلالت . بنابرایناست گفتاری

 است. عقلائی منشأ آن که است کلام رفتاریِ هایدلالت قبیل از هم استعمالی دلالت پنجم نوع

  اول: اصل

آن را  ویدگمی کلامی که کسی ؛است کلام بودن ارادی بر کلام دلالت عقلائی، منشتأیت با کلام رفتاری دلالت اولین

 از هک داد شتتهادت کستتی اگر مثلاً. شتتودنمی پذیرفته او از گفتم ارادش بدون را کلام این بگوید اگر و گویدمی ارادش با

 ینا بگویداست  شدش دادش شهادت او علیه که شخص آن اگر است، حال زید متعلق به مال این گفت که شتنیدم فردی

 .است لامک در عقلائی رۀسی و شیوش ،دلیل به دادگاش نکردن قبول این و پذیردنمی او از دادگاش گفتم، شوخی به را کلام

 تاس دلالتی دلالت این و است عقلاء عرف منشأ آن که است تصتدیقی هایدلالت از کلام بودن ارادی بر دلالت این

 نبود ارادی عدم برای و است بودن بالإرادش انسانی رفتارهای در اصل ؛ زیراشودمی ضمیمه کلام به عقلاء عرف در که

 .زندمی سر متکلم از که است کلامی بودن ارادی ،اصل إلا و باشد داشته وجوددیگری  دلیل و حجت باید کلام

  دوم: اصل

 ایارادش نوع با زندمی ستتر عاقلی از که رفتاری دارد؛ ارتباط دلالت همین به که دارد وجود هم دیگری عقلائی دلالت

 ممکن. شودمی صادر فرد از ایانگیزش چه با رفتار منظور این است که دارد؛ تناسباست  گردیدش رفتار آن بروز باعث که



 ونچ است کامل بودن ارادی بر دلالت او باشد؛ روخوانی تمرین کلام آن از اشانگیزش و بگوید را کلامی کستی استت

 عقلاء .استتت رفتار آن با متناستتب انگیزش وجود همان آن و دارد هم دیگری دلالت اما إرادة، عن صتتدورش علی یَدُلُّ

 و باشد او رفتار نوع با متناستب باید هم انگیزش و ارادش آن شتدش صتادر او از ارادش روی از کلام که گونههمان :گویندمی

 داشتتته را مخاطبین تفهیم ارادش اینکه بر دارد دلالت هم و استتت شتتدش صتتادر ارادش از اینکه بر دارد دلالت هم کلام لذا

 که یکس .استت تفهیم ارادش ،انگیزش آن که باشتد فعل با متناستب ،آن از اشانگیزش باید که استت فعلی کلام او ؛استت

 اب باید انگیزش چراکهاستتت  کردش عمل عقلائی رفتار خلاف نکردم تفهیم ارادش بگوید و دهد قرار خطاب مورد را جمعی

 .باشد متناسب است کلام همان که فعل

 رادةا علی یدل که شودمی ایجاد عقلاء عرف منشتأیت با که استت دلالتی دارد؛ را رکن دو این پنجم دلالت ؛ بنابراین

 همه بلکه تنیس کلام به مختص تنهاهم  این. باشد فعل با متناسب باید ارادش این اینکه بر کنددلالت می و الکلام فی

 تاس مخالف جهت به رفتن امارادش که بگوید و رود راش سمتی به کستی اگربرای مثال  ؛دارد را ویژگی این ارادی افعال

 اشارادش ندک ادعا کسی که کنندنمی قبول عقلاء و باشد فعل خود با متناسب باید ارادش نوع زیرا شتودنمی پذیرفته او از

 .است عقلاء عرف دلالت اینمنشأ پس  باشد.او  فعل نوع با غیرمتناسب و متناقض

 لالید قواعد (است فعل نوع با متناسب ارادش این ثانیاً و است ارادش از خواستته بر کلام اولاً که)اصتل دو این مبنای بر

 شود؛می اشارش هاآن به که آیدمی وجود به کلام در متعددی

 :اول قاعدش

 ولیاُ قاعدش و ملتفت( عاقل از الخطاء و السهو دعوی یقبل لا واست ) ملتفت عاقل کلام در خطاء و ستهو عدم اصتل

 منطق قواعد این نیاز است که استت الدلالة منطق اصتول قواعد این. استت حکیم و عاقل کلام در خطاء و ستهو عدم

 که- ،الدلالة منطق علم این متن فهم به مربوط انستتانی علوم در. شتتود مدون و آوریجمع مستتتقل طوربه الدلالة

 و تیکسمان و معناشتناسی علم قبال در مباحث ترینباارزش و ترینمتقن -استت اصتول الفاظ مباحث از شتدش برگرفته

 هستند. سطحی و ارزشبی کاملاً ما اصول در مطروحه مباحث این مقابل در علوم آن و است لکذا امثال

 شود؛میتقسیم  شقاعد دو به منحل قاعدش این

 هپذیرفت او ازاستتت  شتتدش صتتادر ارادة غیر عن بگوید اگر و بود او مراد که کرد جاری زبان بر را کلامی متکلمی اگر -6

 همه در که است همین کردیم ذکر که گونههمان را است عقلائی اصل یک قاعدش این اینکه برای مثال شاهد .شودنمی

 .کنندمی حکم چنیناین عالم هایمحکمه

 و دتقیی و شد متوقف و گفت کلامی اگر است لذا ارادش از صادر او کلام چون خواهد؛نمی ،گویدنمیکه فرد  را آنچه -2

 اتمقدم همان این است. نبودش خطا و سهو روی ازاین نیاوردن کلام  و است نخواسته را آن یعنی نیاورد، تخصتیصتی

 .است کلام از گیریاطلاق در حکمت

 گفتم را آنچه کند ادعا تواندنمی و خواهدمی ،استتتت گفته که را آنچه و استتتت کردش ارادش تکلم آن به که را آنچه

 این به است هنگفت اگر نیست؛ زیرا پذیرفته است کردش ارادش ،نگفته که را کلامی :بگویند اگردیگر  طرف از. خواستمنمی

 .است خواستهنمی را آن که ستمعنا

 والسلام.


